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  مباني اطاعت از حاكـم در انديشه سياسي شيعه
  
  
  

  18/6/87: تاريخ تأييد       12/2/87: تاريخ دريافت
   ∗احسان پورحسين

در ايـن   . يكي از مباحث مهم در فلسفه سياسي هر مكتب، مبناى اطاعت از حاكم است             
نايي، چيست؟ بر چه اساس و مب     » مبناى اطاعت از حاكم   «شود كه   پرسش مطرح مي  اين  جا  

اطاعت از حاكم، مشروع است؟ و اين كه چرا مردم بايد از فردى به نـام حـاكم، اطاعـت                    
اي كه اگر از اوامـر او يـا         كنند؟ حاكم، بر چه مبنايي از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه           

   هستند؟  قوانين اجتماع، سرپيچى كنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات
در  .  فكرى و اعتقادى هر مكتب سياسى، متفاوت است        پاسخ اين سؤال، بر اساس مبانى     

گيرد ـ سلطة يكى بر ديگرى، جز اين كه   كه همه چيز از خداوند نشأت مى -مكتب اسلام 
گذار و ارائه   از سوى خداوند باشد، منشأ و مبناي ديگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون             

گـذارى و   ست كـه صـلاحيت قـانون      كمالِ بشر را بر عهده دارد و او        دهندة راه سعادت و   
در اين مكتب، ولايت و حكومت، حـق و امتيـاز نيـست، بلكـه               . جعل ولايت را داراست   
 دردر اين نوشتار، قصد داريم تـا بـه مبـاني اطاعـت از حـاكم      . تكليف و مسئوليت است   

 .انديشه سياسي شيعه بپردازيم

  
 تـشيع، انديـشه سياسـي،      حاكـم، اوامــر حكومتــي، اسـلام، مكتـب        : هاي كليـدي واژه

  .اطاعت، حقِّ حاكميت

                                                 
 آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق عموميدانش ∗
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  مقدمه
بقاى هـر حكـومتى، بـدون اطاعـت         . اطاعت از حاكم، اختصاص به نظام اسلامى ندارد       

پايه نظم، امنيت، جريـان صـحيح امـور و ايجـاد شـرايط       . پذير نيست  مردم از حاكم، امكان   
 تا زمانى كـه قـانون بـه         مناسب براى تأمين حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و           

از ايـن   . بند نباشند، صرف وضع و تصويب آن، اثرى ندارد         اجرا در نيايد و همگان بدان پاى      
» حاكميـت قـانون   «اى بـر اسـاس       رو، در جامعه اسلامى كه به معناى دقيق كلمه، جامعـه          

 پيـروى از    اند، بلكه حاكمان جامعـه بـه       است، نه تنها عموم مردم، ملزمَ به پيروى از قوانين         
انـد،   اعتنايى آنها به قـوانينى كـه خـود، مـروج و مجـرى آن               قانون سزاوارترند؛ چرا كه، بى    

. اعتنايى ديگران به قانون را به دنبال خواهد داشـت          شكسته شدن حرمت قانون است و بى      
مجريان قانون، در درجه نخست، بايد خود، ملتزم به قانون باشند تا بتواننـد ديگـران را بـه                   

  .اى قوانين، تشويق و تحريض كننداجر
در جامعه اسلامى، مراد از قوانين، اَعم از اَحكام دينى و اَحكام حكـومتى اسـت؛ چـون،                  

گونـه دخـل و      كننده آنهاست و مجاز بـه هـيچ        علاوه بر قوانين شرعى كه حاكم، تنها، بيان       
ت كـه در    تصرّفى در آنها نيست، دسته ديگري از قوانين، دستورهاى حكـومتى حـاكم اس ـ             

اطاعت از حاكم، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در اين            . شود شرايط مختلف، از او صادر مى     
  .بحث است 

در نظام سياسي اسلام، بنابر مبناى نصب الهى حـاكم از جانـب خداونـد ـ كـه مـردم،       
تر، موظَّف بـه اطاعـت از اوامـر الهـى هـستند ـ        موظَّف به اطاعت از اويند و به تعبير دقيق

اى از مردم با بيعت و وفاداري نسبت به حاكم، مـشروعيت الهـي و ولايـت                  همين كه عده  
بالقوة او را فعليت بخشند و در جهت حمايت از او، زمينه تحقُّق حكومتش را فراهم سـازند،             
كافى است و نياز به بيعت يا انتخاب مجدد نيست؛ حتّى اگـر رأى اكثريـت مـردم دريافـت                    

بلكـه تحقُّـق ولايـت و رهبـرى حـاكمِ      .  اكثريت بـا آن مخـالف باشـند     نشده باشد يا حتّى   
منصوب، با بيعت و وفاداري نسل گذشته، به قوت خود بـاقى اسـت و نيـازي بـه وفـاداري         
نسل حاضر نيست؛ مگر آن كه مردم، در زمان و شرايطى ديگر، بدون آن كه وظيفه دينـى                  

» بر انجام دادن وظايف شـرعى و قـانونى        حاكمِ واجد شرايط و توانا      «اعتراض و شورش بر     
را داشته باشند، بر او بشورند و او را از حاكميت، ساقط كنند كه در اين صورت، البته، حاكمِ                   
منصوب، عملاً، از صحنه اجتماع حذف شده و ولايتـى نخواهـد داشـت؛ هرچنـد، ولايـت                  

ه تـا شـرعاً از      اش باقى است؛ چرا كه، فرض بر اين اسـت كـه عملـى مرتكـب نـشد                  بالقوه
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به هر حال، در نظام اسلامى، مشروعيت حاكم اسـلامى كـه پـشتوانه              . ولايت، ساقط شود  
الهي دارد، وابسته به بيعت اكثريت بـا وى نيـست، هرچنـد بيعـت اكثريـت، بـر اسـتحكام                     

  .حكومت او خواهد افزود
ت، نكته ديگر، آن كه مقصود از اطاعت از حاكم، تنها اطاعـت از شـخص حـاكم نيـس                  

بندى به مرجع صدور قوانين مطابق با شريعت و مقررّات اجتماعــى و پيـروى از                 ، پاى  بلكه
 دولتمـردان در نظام اسلامـى است كـه بـه نحـوى بـه رهبـر جامعـه                  مجموعه تصميمات  

از اين رو، به اجمـال، دربـاره مبـاني اطاعـت از حـاكم و بررسـي                  . منسوب هستند  اسلامى  
 شرايط اطاعت از حاكم اسلامي در عـصر غيبـت و شـرايط التـزام     دلايل عقلي و نقلي آن،  

نسبت به اطاعت از حـاكم و نهايتـاً         و تشيع را     ديدگاه اسلام     و حاكم به اجراي قوانين الهي    
بحث را با پاسخ به شبهاتي دربارة اطاعت از حاكم در جامعـه اسـلامي بـه پايـان خـواهيم                     

  .رساند
  
  دلايل لزوم اطاعت از حاكم) الف
، هـم دلايـل     »لزوم اطاعت از حاكم   «ا توجه به مقدمات مذكور در عين بديهى بودن           ب

 دلايل نقلى كه در زيـر بـه دلايـل عقلـي اطاعـت از حـاكم،                   عقلى بر آن اقامه شده و هم      
  .اي گذرا خواهيم داشتاشاره
  

  دلايل عقلى. 1
قـق نظـم و     ترين دليل عقلى بر لزوم اطاعت از حاكم، آن است كـه تح             دليل اول؛ مهم  

اطاعت مردم  «امنيت در جامعه، براى اصلاح امورِ مردم و تأمين حقوق آنان، بستگى تام به               
دارد و بدون التزام عمومى به اين مهم و احياناً سركشى و نافرمـانى در               » از حاكم و قوانين   

لى برابر حاكم و زير پا نهادن قوانين، جامعه، دچار هرج و مرج شده و هر گونـه رشـد و تعـا      
شهروندان، متوقِّف خواهد شد، بلكه ضايعات فراوانـى، گريبان جامعـه را خواهـد گرفـت و                

  . هاى جدى شده و مردم، بيش از همه، متضررّ خواهند شد جامعه، دچار آسيب
  : اند  در اين زمينه فرمودهامام على

! بهـا، و االله    و لامستكره    مة لأمركم فاعطوه طاعتكم غير ملو     عصمةإنَّ في سلطان اللَّه     
لتفعلنّ أو لينقلنّ االله عنكم سلطان الإسلام ثم لاينقله إلـيكم أبـداً حتّـى يـأرز الأمـر إلـى                     

بنابراين، بدون آن كه نفاق ورزيـد  . شود ؛ در پرتو حكومت الهى، امور شما حفظ مى     1!غيركم
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، خالـصانه   يا بايد از حـاكم الهـى      ! به خدا سوگند  . يا كراهت داشته باشيد، از او اطاعت كنيد       
 را به سـوى   پيروى كنيد يا خداوند، حتماً حاكم اسلامى را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن     

  !گرداند تا به غير شما برسد شما باز نمى
اى اثبـات    نياز به توضيح ندارد كه اين دليل، لـزوم اطاعـت از حـاكم را در هـر جامعـه                   

رپيچى از حاكم اسلامى، مردم را از       كند و اختصاصى به جامعه اسلامى ندارد؛ هر چند س          مى
  .كند اين نعمت الهى محروم مى

دليل دوم؛ در بينش الهى، همه مردم، بندگان خدا هستند و تمامى هستى آنان وابـسته                
اش در نظـام تـشريع نيـز     طور كه اراده او در نظام تكوين، نافذ اسـت، اراده  همان. به اوست 

، همگى، آزاد، آفريده شده و هيچ كدام بر ديگـرى،    ها گرچه انسان . لازم الاطاعه خواهد بود   
توانـد بنـابر مـصالح       اى ندارند، اما خداوند كه بـر همگـان سـلطه دارد، مـى              ولايت و سلطه  

ها، برخى را بر بعضى ديگر ولايت بخشد و بعضى از مـردم، بـه اذن خداونـد، داراى                    انسان
  .طاعت از آنان شوندحقِّ امر و نهى باشند و در نتيجه، ديگران موظَّف به ا

بـه جانـشينان ايـشان نيـز        . اند، دارى چنين حقّى هـستند      پيامبران كه مبلغان پيام الهى    
چنين حقّى واگذار شده است و هر كسـى كه مستقيم يـا غيرمـستقيم، داراى حـقِّ امــر و                    
نهـى از جانب خداوند باشد، اطاعتش بر ديگـران واجب خواهد بـود؛ چـرا كـه، اطاعـت از                   

  .، در حقيقت، اطاعت از اوامر الهى استايشان
در نظام اسلامى كه حاكم، از سوى خداوند منصوب شده يـا شـرايطى خـاص بـراى او      

 عنوان حاكم انتخاب كنند، اطاعتش بـر         اند كه آنان را به     معين گرديده و مردم موظَّف شده     
دنيـوى، داراى   اى كه تخلُّـف از اوامـر او، عـلاوه بـر مفاسـد               همگان واجب است، به گونه    

البتـه ايـن دليـل، اختـصاصاً، اطاعـت از حـاكم در جامعـه                . مجازات اخروى هم خواهد بود    
  .اى، كاربرد ندارد كند و براى لزوم اطاعت از هر حاكمى در هر جامعه اسلامى را اثبات مى

را بـه حكـمِ مـستقل عقـل، واجـب           » شـكر مـنعم   «دليل سوم؛ متكلّمـان و فقيهـان،        
تواند در مواقـع مختلـف، مـصاديق و نمودهـاى متفـاوتى              ته شكر منعم مى   و الب  2اند دانسته

در اين بحث، بنابر مبناى الهى حكومت كه حاكم، حـقِّ حاكميـت را از جانـب                 . داشته باشد 
خداوند دريافت كرده، نصب او از جانب خداوند، در حقيقت، انعامى از ناحيه او در حقِّ مردم                 

 اختيارات او در حد اجراى قوانين الهى و تـدبير امـور بـر               بيان شرايط حاكم و تحديد    . است
اساس مصالح واقعى مردم، در جهت ايجاد شرايط مساعد رشد و تكامـل مـادى و معنـوى                  

شـكر مـنعم، در ايـن عرصـه، اطاعـت از            . اسـت » انعام خداوندى «ايشان، شاهدى بر اين     
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 ـ . حاكمى است كه از سوى خداوند، اجازه حكومت دارد         راى آن كـه خـود را وقـف         حاكم، ب
مردم كند و تنها هدفش، تأمين حقوق و مصالح مردم باشد، از ناحيه خداوند، حقِّ حاكميت                 

  .پيدا كرده است
ظاهر اين استدلال، اختصاص به مبناى نصب حـاكم از سـوى خداونـد دارد، امـا بنـابر                 

 وسـيله   ير كـرد و بـه  توان آن را تقر مبناى انتخاب حاكمِ واجد شرايط از سوى مردم نيز مى   
  3.آن، لزوم اطاعت از حاكم اسلامى را اثبات نمود

خداوند، براى اصلاح امورِ جامعه، شـرايطى را در حـاكم، مـشخصّ و انتخـاب شـخصِ         
كننـد تـا قـوانين الهـى را در           واجد شرايط را به مردم واگذار كرده و مردم، او را انتخاب مى            

وضع قوانين از سوى    .  مصالح ايشان را تأمين نمايد     جامعه پياده كند و در پرتو آن، حقوق و        
خداوند، از يك سو، و معرفى شرايط مجرى قانون از طرف ديگـر و اعطـاى حـقِّ انتخـابِ                    

است؛ چرا كه در اين بينش، مردم، نـه  » انعامى بر مردم«حاكمِ واجد شرايط از سوى مردم،     
ا همه مصالح دنيوى و اخروى بـشر را         توانايى شناخت و وضع قوانين را دارند تا در پرتو آنه          

  .شناسند تأمين كنند و نه شرايط لازم مجرى قوانين الهى را مى
شـود؛   بالاتر از آن، حتّى در يك جامعه غير الهى كه حاكم، از سوى مردم انتخـاب مـى                 

تنزل كنيم و پذيرفتن حكومت و اداره جامعه و فـداكارى           » انعام«كه از معناى حقيقى      چنان
انعـامى از سـوى او      «اصلاح امور جامعه و تأمين حقوق مردم، از سوى فـردى را             در جهت   

گـزارى از حـاكم، لازم      بشماريم، باز هم به حكم عقـل، تـشكّر و سـپاس           » نسبت به مردم  
  . است

  
  دلايل نقلى. 2

البتـه، ميـزان    . آيات و احاديث متعددى بر لزوم اطاعت از حاكم اسلامى دلالـت دارنـد             
بعضى از پيامبران   » امامت و خلافت  «در برخى از آنها، سخن از       . سان نيست دلالت آنها يك  

هـاى وارسـته از    اى از انسان الهى يا امامان معصوم است و جعل امامت و رهبرى براى عده  
مـا بـراى جلـوگيرى از       . رسـاند  سوى خداوند، خود به خود، لزوم اطاعـت از ايـشان را مـى             

ى از آيات و احاديثي كه ارتبـاط و دلالـت بيـشترى بـر              هاي طولانى شدن بحث، تنها، نمونه    
  .دهيم دارند را مورد توجه قرار مى» لزوم اطاعت از حاكم اسلامى«
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  استدلال به قرآن كريم. 1-2
إن اللَّه يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلـى أهلهـا و إذا حكمـتم بـين النـاس أن                   ﴿آيه اول؛   

خداوند، به شـما فرمـان       4؛﴾ به إنَّ اللَّه كان سميعاً بصيراً      تحكموا بالعدل إنّ اللَّه نعما يعظكم     
ميـان مـردم، بـه       دهد كه امانات را به صاحبانش برگردانيد و هنگام حكمرانى و داورى              مى

  .دهد و او، شنواى بينا است خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مى. عدالت حكم كنيد
انِ جامعه است كه امانت را به اهلـش  اين آيه شريفه، به شهادت روايات، خطاب به امام 

 و ائمه    براساس اين احتمال، پيامبر    5است؛» امامت«،  »امانت«يكى از مصاديق    . بسپارند
 مأمورند تا اين امانت را به اهلش بسپارند؛ از اين رو، هر امامى وظيفه دارد، آن                 معصوم

  6.را به امام بعدى واگذار كند
ص به قضاوت و فــصل خـصومت نـدارد و همـه             رعايت عدالت در حكومت نيز اختصا     

صورت قضاوت ميان دو     گيرد؛ زيرا، مراعات عدالت، منحصر به      شئون حكومتـى را در بر مى     
» امـرا «ضمن اين كـه خطـاب آيـه، مبنـى بـر حكمرانـى عادلانـه را، متوجـه                    . نفر نيست 

  .  نه قضات7اند دانسته
اى مأمورند تا بـر   كه همين كه عده   كيفيت استدلال به آيه، در مورد بحث ما، اين است           

كه به وظيفه خويش عمـل كـرده و بـه            اساس عدالت در ميان مردم، حكمرانى كنند؛ چنان       
طـور كـه التـزام و        همـان . عدالت حكم برانند، بر عموم مردم، اطاعـت از آنـان لازم اسـت             

ين دعوا كند، هم بر طرف  بندى به حكمى كه قاضى در دادگاه بر اساس عدالت صادر مى            پاى
هـاى ديگـر     و هم بر ديگران، لازم الاجرا است، پيروى از اَحكامِ حـاكمِ جامعـه در عرصـه                

صـورت   حكومتى نيز واجب است و دليلى بر تفكيك آنها يا مقيد ساختن اين آيه شريفه به                 
اگر اطاعت از حاكمى كه موظَّف است بـر اسـاس عـدالت، حكومـت كنـد،                . قضاوت نيست 

اگر سرپيچى از حـاكم جامعـه    . اوند به حكومت عادلانه، لغو خواهد بود      واجب نباشد، امر خد   
بر مردم، جايز باشد، اولاً، نصب حاكم و ثانيـاً، مأموريـت دادن بـه او مبنـى بـر حكمرانـى                      

  .عادلانه، لغو و بيهوده خواهد بود و خداوند، از انجام كار لغو، مبرّاست
الأمـر مـنكم فـإنْ       ه و أطيعوا الرسـول و أُولـى       يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا اللَّ     ﴿آيـه دوم؛   

ء فردوه إلى اللَّه و الرسول إنْ كنتم تؤمنون باللَّه و اليوم الآخر ذلك خيـر و     تنازعتم في شي  
خدا را اطاعت كنيد و رسول خـدا و صـاحبان           !  اى كسانى كه ايمان آورديد     8؛﴾أحسن تأويلا 

را بـه    ر چيزى دچار اختلاف و نزاع شُديد، آن         كه د  پس چنان . امر از خودتان را پيروى كنيد     
خدا و رسول خدا ارجاع دهيد، اگر ايمان به خدا و روز قيامت داريد؛ چرا كه مراجعه به خـدا                    
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  .و رسول، بهتر است و عاقبت نيكوترى دارد
در تفسير اين آيه، مطالب فراوانى از سوى مفسران و فقهاي شيعه و سنّى مطرح شـده                 

اطاعـت از حـاكم     « سعى خواهيم كرد كه تنها، مطالب مربـوط بـه بحـث              از اين رو،  . است
  .را مورد توجه و بررسى قرار دهيم» اسلامى

به معناى صاحبان امـر و بـدون تكـرار          » الأمر أُولى«اولاً، در اين آيه شريف، اطاعت از        
طف شـده   ع» اطاعت از خداوند  «قرار گرفته و مجموعاً، بر      ) الرسول(در كنار   ) أطيعوا(كلمه  
و » اطاعت از خـدا   «اى بر متفاوت بودن مقوله       اين تكرار را نشانه    9بعضى از مفسران،  . است

  .اند دانسته» الأمر اطاعت از رسول و أُولى«
از آن جا كه پيامبر هم داراى شأن تبليغ است، هم شأن قضا و هم شأن حكومت؛ بيان                  

اوامـر  . شـود   آن بزرگوار مربوط مـى اَحكام الهى از سوى آن حضرت، به شأن پيامبر و تبليغِ 
أقيمـوا الـصلاة و اتـوا       «اوامـرى چـون     . پيامبر در اين عرصه، تنها، بيانِ اوامر الهـى اسـت          

از اين رو، اطاعت از پيامبر      . اوامر خداوندى است؛ هر چند، پيامبر به مردم ابلاغ كند         » ةالزكا
أطيعـوا  «عت از پيامبر و جمله      در دايره اَحكام الهى، در حقيقت، اطاعت از خداست و نه اطا           

عنـوان   ناظر به اين بخش از اوامر است، اما پيامبر، علاوه بر ايـن سـنخ از اوامـر، بـه                   » اللَّه
كند و اطاعت از امر و نهى پيامبر در اين عرصـه، اطاعـت از    حاكمِ جامعه نيز امر و نهى مى   

 خدا است، در حقيقت، اطاعـت  طور كلّى، اطاعت از پيامبر چون به اذن        البته، به . پيامبر است 
أطيعـوا الرسـول و     ﴿ پـس    ﴾و ما أرسلنا من رسـول إلّـا ليطـاع بـإذن اللَّـه             ﴿: از خداوند است  

  10.الأمر است  اشاره به شأن حكومتى پيامبر و أُولى﴾الأمر منكم أُولى
به جاى عنوانى ماننـد     . است» الرسول«به  » الأمر أُولى«شاهد روشن اين تفسير، عطف      

آورده شده كه نشانه شأن حكـومتى جانـشينان         » صاحبان امر «، عنوان   » پيامبر جانشينان«
انـد، در نتيجـه،      آن حضرت است و چون در يك جمله آمده و مردم، مأمور به اطاعت گشته              

  .ستواطاعت از پيامبر نيز، اطاعت از اوامر حكومتى ا
 تثاقل منـافقين در     اعتنايـى و  شاهد ديگر اين تفسير، آن است كـه آياتـى كه درباره بى          

 12يا مراجعه آنان به غيـر پيامبــر بـراى قـضاوت    11برابر دستـور پيامبـر بر جهاد در راه خدا   
دهد، روشـن اسـت كـه دسـتورهاى          نازل شده، اطاعت از رسول خدا را مورد تأكيد قرار مى          

  . پيامبر در امر جهاد، از اوامر حكومتى است
دهـد كـه     شـوند، نـشان مـى      معرفى مـى  » الأمر ولىأُ«عنوان   ثانياً، همين كه افرادى به    

اطاعت از آنان، لازم است؛ زيرا، پذيرفتن افرادى كه در جامعه، حقِّ امر و نهى دارند، بدون                 
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بنـابراين، حتّـى بـدون تمـسك بـه لفـظ            . التزام به اطاعت از آنان، معنا و مفهـومى نـدارد          
ايـن كـه خداونـد،      . شود عت استفاده مى  ، بالملازمه، لزوم اطا   »الأمر أُولى«، از لفظ    »اطيعوا«

 باشـند و الّـا، اوامـر آنـان،          عـة كند، قاعدتاً، بايد لازم الإطا     اى را صاحب امر معرفى مى      عده
  .ثمرى نخواهد داشت
 13.، اعم از امور دينى و دنيـوى مؤمنـان اسـت           »الأمر أُولى«در  » امر«ثالثاً، مراد از لفظ     

اطلاق شده و تناسب اين استعمال نيـز        » حكومت«ر  امر، گرچه در بسيارى از استعمالات، ب      
اطـلاق  » الأمـر  أُولـى «اند، بنابراين، بر آنان      آن است كه حاكمان جامعه، صاحب امر و نهى        

در روايـت   » قعةالحوادث الوا «در اين آيه مباركه، معنايى نظير       » امر«شده است، اما ظاهراً،     
  14.معروف به توقيع شريف دارد

، اختصاص به موارد مشتبه الحكم يا موارد نزاع و اختلاف           »حوادث«طور كه لفظ     همان
شـود، لفـظ     ندارد و شامل همه امور جامعه كه مراجعه به رئيس و حاكم ضرورت دارد، مـى               

، كـسانى   »الأمـر  أُولـى « پـس    15گيـرد؛  نيز اعم بوده و همه امورِ جامعه را در بر مـى           » امر«
ى و ساير امور اجتماعى، به آنان مراجعه كرده و از           اند در امورِ قضاي     مردم، موظَّف   هستند كه 

  .پيروى كنند ايشان 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم اللَّـه مـن فـضله فقـد آتينـا آل ابـراهيم                   ﴿آيـه سوم؛   

 و آتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به و منهم منْ صـد عنـه و كفـى                   الحكمةالكتاب و   
در . ورزنـد  مندشان ساخته، حسد مـى  خداوند از كرمش، بهره يا به آنان كه      16؛﴾بجهنّم سعيراً 

خاندان ابراهيم، كتاب و حكمت عطا كرديم و ملك عظيمـى در اختيارشـان               حقيقت، ما، به    
 از آنان، به او ايمان آورده و بعضى، رو گرداندند و آتش فروزان دوزخ، بـراى                  بعضى. نهاديم

  .كند  مى آنان، كفايت
    را به آل ابراهيم، فضل     » ملك عظيم «و  » كتاب و حكمت  «عطاى  در اين آيه مباركه، ا

در روايتـى از    » ملـك عظـيم   «. ورزند اند كه گروهى از مردم بدان حسادت مى        الهى شمرده 
 و علامه مجلسى در توضـيح كـلام         17 است  تفسير شده » ضة مفرو عةطا« به   امام باقر 

  :حضرت، بيان داشته اند
ت، اطاعـت و تـسليم در برابـر ايـشان از            يعنى امامت كه رياست بر مردم اس      

ناحيه خداوند لازم شمرده شده؛ چون، رياست آنان، در حقيقت، خلافـت از جانـب              
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 يك از مراتب ملك و سلطنت به         خدا و حكومت و سلطنت عظيمى است كه هيچ        
  18.رسد مرتبه آن نمى

ه لزوم پيـروى از     رسد ك  نظر مى  اين آيه مباركه، هر چند درباره آل ابراهيم است، اما به            
آنان، به دليل آن است كه خداوند، به آنان، ملك عظيم، عنايت فرموده و هر كـسى كـه از                    

  .جانب خداوند، داراى چنين منصبى باشد، اطاعتش لازم است
 در ذيـل آيـه      19.به تعبير مفسران، اين كار، از باب جرى و تطبيق و بيان مصداق اسـت              

پروردگار ايستادگى كرده، وعده عـذاب داده شـده و در   شريفه، به كسانى كه در برابر فضل        
  20.رواياتى كه در تفسير آيه وجود دارد، نافرمانى آنان، نافرمانى خداوند شمرده شده است

گانه، معمولاً، از سوى مفسران، بر پيامبر و امامان معصوم حمـل شـده، از                اين آيات سه  
كه داراى شأن   » امامان معصوم « جامعه و    عنوان حاكمِ  به  » لزوم اطاعت از پيامبر   «اين رو،   

شمول آيات نسبت به جانـشينان      . شود طور يقين استفاده مى    اند، به    حكومت و قضاوت بوده   
آنان كه واجد شرايط لازم رهبري؛ همانند عدالت و اجتهاد بـوده و توانـايي انجـام وظـايف        

عنوان جانشينان ايشان كـه       به اند، تنها،  مند نبوده  محوله را دارند، لكن از مقام عصمت، بهره       
در جاى خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند؛ چرا كه نصب عام يا خاص فـردى بـه                   

عنوان حاكم و قاضى، بدون لزوم اطاعت از او، معنا و مفهومى ندارد، اما دليـل عمـده كـه                     
  .ستندكند، روايات ه را در عصر غيبت اثبات مى» لزوم اطاعت از حاكمان واجد شرايط«

  
  استدلال به روايات. 2-2

دلالت دارد، در منابع حديثى شيعه و اهل سنّت،         » لزوم اطاعت از حاكم   «رواياتى كه بر    
  .كنيم به حدى است كه نقل همه آنها، ضرورتى ندارد و تنها به نقل چند روايت، بسنده مى

سـمعوا و   ا«:  نقل كرده كه حـضرت فرمودنـد       روايت اول؛ ابن عباس از پيامبر اكرم        
بشنويد و پيروى كنيد از كسى كه خداونـد          21اطيعوا لمنْ ولّى االله الأمر؛ فإنَّه نظام الاسلام؛       

، موجـب اسـتقرار و نظـام    )يا ولايـت امـر  (به او ولايت امر داده است؛ چرا كه اطاعت از او       
  ».بخشيدن و تحقّق اسلام است

ه ولايـت الهـى بـه آنـان         گرچ. آشكار است كه اين بيان، اختصاص به معصومان ندارد        
اعطا شده، اما در عصر غيبت نيز كه امكان اطاعت از ايشان نيست، طبعاً، وجـود حاكمـانى                  

شان، ولايت الهى باشـد،      از ناحيه آنان بوده و منْتَسب به ايشان باشند و ولايت           كه منصوب   
ق اسلام، تنها، در    ضرورت دارد تا اسلام استقرار يابد؛ چرا كه احتمال آن كه استقرار و تحقُّ             
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  . عصر حضور، مورد نظر خداوند و رسول او باشد، منتفى است
حقٌّ على  «: اند كه حضرت فرمودند     نقل كرده  روايت دوم؛ شيعه و سنى از امام على       

فإذا فعـل ذلـك فحـقّ علـى النـاس أنْ            . نةالإمام أنْ يحكم بما أنزل االله و أنْ يؤدى الأما         
 بر امام، لازم است كه بر طبق قوانين الهـى           22أنْ يجيبوا إذا دعوا؛   يسمعوا له و أنْ يطيعوا و       

 واجب است كه به سـخنانش گـوش    حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند، بر مردم      
  ».فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش كنند

ده مورد بحـث قـرار خواهـد        شود و در مباحث آين     اى كه از روايت فوق استفاده مى       نكته
اگر حاكم، به وظـايف خـود       . گرفت، اين است كه وظايف مردم، فرع بر وظايف حاكم است          

  .عمل نمايد، آن گاه مردم، موظَّف به اطاعت از او هستند
مراجعـه بـه محـاكم      « در خـصوص     عمر بن حنظله از امام صـادق      ... روايت سوم؛   

حضرت، ابتدا، از مراجعـه بـه آنـان         . كند ل مى سؤا» متعارف آن روز، يعنى قضات يا سلطان      
شمارند و سپس، افراد واجد صـلاحيت        مى» مراجعه به طاغوت  «نهى كرده و آن را مصداق       

  :فرمايند را معرفى كرده، مى
ينظران إلى منْ كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا،                 «

فإذا حكم بحكمنا، فلـم يقبلْـه منـه، فإنّمـا           . ه عليكم حاكماً  فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلتُ     
نگاه  23استخف بحكم االله و علينا رد، و الراد علينا، الراد على اللّه و هو على حد الشرك باالله؛             

كنند و ببينند در ميان شما، چه كسى حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام مـا نظـر                      
خته، بايد او را به عنوان قاضى بپذيرد؛ چرا كه مـن، او را حـاكم بـر                  كرده و اَحكام ما را شنا     

پس وقتى كه بر طبق حكـم مـا، حكـم كـرد و از او پذيرفتـه نـشد، حكـم                      . شما قرار دادم  
، هر كه ما را رد كند، خدا را رد كرده           )بدانيد. (خداوند، كوچك شمرده شده و ردى بر ماست       

  ».شخصى تا حد شرك به خدا پيش رفته استو حكم خدا را بر گردانده است و چنين 
شـود، در ايـن روايـت، رضـايت بـه حكـم و دسـتورى كـه           طور كه ملاحظه مى    همان

كنند، لازم دانسته شده و عدم پذيرش حكم آنان، تخفيـف            حاكمان واجد شرايط، صادر مى    
  .حكم الهى شمرده شده كه نوعى مقابله با خداوند متعال است

خورد، اين اسـت كـه نافرمـانى در برابـر حـاكم              ايت به چشم مى   اى كه در اين رو     نكته
شوند، نافرمانى خداست؛ نه صرفاً سـرپيچى        اسلامى كه از سوى امامان معصوم، معرفى مى       

  .از يك وظيفه ملّى
در پاسخِ سؤال و نامه محمـد بـن عثمـان عمـرى، ايـن               ) عج(روايت چهارم؛ امام عصر   
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 حديثنا؛ فـإنَّهم حجتـي      ة فارجعوا فيها إلى روا    قعةث الوا و أما الحواد  «: چنين مرقوم فرمودند  
  24.» االلهحجةعليكم و أنا 

شـوند، مراجعـه بـه      در حوادث و وقايعى كه مردم با آن رو به رو مىهمين كه امام  
كننـد،   شمارند و آنان را حجت خويش بر مردم معرفـى مـى            روات حديث ايشان را لازم مى     
 است؛ در غير اين صورت، اين معرفى، بى اثر و لغـو خواهـد     دليلى بر لزوم اطاعت از ايشان     

  .بود
استناد به اين دسته از روايات، مبتنى بر شـمول آنهـا نـسبت بـه ولايـت فقيـه جـامع                      

  .الشرايط است تا لزوم اطاعت از حاكم اسلامى در عصر غيبت نيز ثابت شود
  
  شرايط اطاعت از حاكم اسلامي در عصر غيبت ) ب

باشـد، ايـن اسـت كـه        مطرح مي » اطاعت از حاكم اسلامى   «در مقوله   بحث مهمى كه    
  »آيا اطاعت از حاكم اسلامى، مطلق است يا مشروط؟«

بدون شك، اطاعت از حاكمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عـصمت كـه از گنـاه و                  
اند و به وظـايف الهــى خـويش،         خطا مبرّايند، مطلق است؛ زيـرا، ايشان هم واجـد شرايط        

گيرى درباره آنان منتفى است، اما نسبت به     بندند و هم احتمال خطا در حكـم و تصميم         ىپا
هـاى اخـتلاف نظـام سياسـى         يكى از عرصـه   . حاكمان غير معصوم، اطاعت، شرايطى دارد     

هـاى سياسـى     اسلام بر اساس مكتب تشيع، با نظام سياسى اهل سنّت از يك سو و نظـام               
از اين رو، براى آشكار شدنِ امتيازات اين مكتـب          . له است غربى از طرف ديگر، در اين مقو      

  .سياسى بر مكاتب ديگر، اشاره به شرايط اطاعت در اين مكتب لازم است
  

  بيان شرايط حاكم . 1
نخستين شرط اطاعت از حاكم اسلامى، آن است كه حاكم، حدوثاً و بقائاً، واجد شـرايط      

طى دارد كه فقدان هر كدام از آنها، او را از           در يك نظام اسلامى، حاكم، شراي     . رهبرى باشد 
اجتهـاد بـه    «ترين شرايط حـاكم اسـلامى        مهم. دارد تصدى مقام ولايت و حكومت باز مى      

  .است» عدالت«و » معناى توان استنباط قوانين الهى
در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كـه حـقِّ امـر و نهـى دارد، لازم                    

اسـت و پيـروى از      » اطاعـت از طـاغوت    «ى اطاعت از حاكمِ فاقد شـرايط،        شمرده شده، ول  
چنين كسى، زمينه سلطه افراد نالايق و رسميت بخشيدن به ظلم و بى عدالتى را در جامعه          
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از اين رو، همگان را از اطاعت طاغوت، يعنى هر فـرد فاقـد صـلاحيت كـه             . كند فراهم مى 
كنـد،   پندارد و جايگاه حاكمان الهـى را غـصب مـى     ىخود را داراى حقِّ حاكميت بر مردم م       

  :فرمايند خداوند در قرآن كريم مى. اند نهى كرده
تر إلى الذين يزعمون أنَّهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلـك يريـدون أنْ                   ألم﴿

يتحاكموا إلى الطاغوت و قـد أمـروا أنْ يكفـروا بـه و يريـد الـشيطان أنْ يـضلّهم ضـلالاً                       
و آن چه   ... كنند به آن چه كه بر تو نازل شده         بينى كسانى را كه گمان مى       آيا نمى  25؛﴾اًبعيد

خواهند به طـاغوت مراجعـه       اند، چگونه مى   كه بر پيامبران قبل از تو نازل شده، ايمان آورده         
خواهد  كرده و او را حاكم گردانند؛ در حالى كه مأمورند تا به او كفر بورزند؟ ولى شيطان مى                 

  . را به گمراهى آشكارى سوق دهدآنان
با ايمـان بـه قـرآن و كتـب آسـمانى ديگـر،              » ها به طاغوت   ارجاع داورى «در اين آيه،    

اند تا به طاغوت، كفر ورزيـده        ناسازگار، معرفى شده است و پيروان همه اديان الهى، موظف         
كـه خـود،    پس پيروى از طاغوت، نه تنها جـايز نيـست، بل          . گيرى كنند  و در برابر آن موضع    

  .شود و گناه محسوب مى نوعى جرم 
هاى سياسى، وجود دارد؛     به هر حال، وجود شرايطى در حاكم، كم و بيش، در همه نظام            

اى همچـون    هرچند در حاكم اسلامى، به لحاظ ماهيـت حكومـت اسـلامى، شـرايط ويـژه               
 سياسى ديگـر،    هاى لازم است كه در نظام    ) اجتهاد(يا عدالت، تقوا و علم به قانون         عصمت  

مورد توجه نيست، لكن وجود صلاحيت براى تصدى يك مسئوليت، امرى عقلايـى اسـت؛          
اي كه واگذارى يك مسئوليت بـه فـرد فاقـد شـرايط، از سـوى ديگـران، اقـدامى                    به گونه 

  .شود تلقّى مى نسنجيده 
  

  التزام حاكم به اجراي قوانين الهي. 2
اطاعت از حاكم اسلامى، در منابع دينـى مـشاهده   يكى ديگر از شرايطى كه براى لزوم    

اسـت؛ بـه    » التزام حاكم به اجراى قـوانين الهـى       «شود، علاوه بر شرايط لازم رهبرى،        مى
طورى كه اگر حاكم، از اجراى قوانين شرعى، سرباز زند، مـردم را بـه معـصيت الهـى فـرا                     

كلمـه، از حـدود وظـايف و        خواند، استبداد پيشه كند، از اجراى عدالت رو گرداند و در يـك              
اختيارات خويش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نيست، بلكه بر عموم، لازم است                 

  .تا او را ارشاد، نصيحت و نهى از منكر كنند
اين مطلب، در مكتب تشيع و در فرهنگ اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام به                
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اى از آيـات و احاديـث،        اما ذكر پـاره   . ه دليل نيست  قدرى روشن است كه حتّى نيازمند اقام      
  .تواند ما را با زواياى مطلب آشنا سازد مى

  :فرمايند خداوند سبحان در قرآن كريم مى
إنَّ االله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلـى أهلهـا و إذا حكمـتم بـين النـاس أنْ تحكمـوا                     ﴿

  26؛﴾عاً بصيراًبالعدل إنَّ االله نعما يعظكم به إنَّ االله كان سمي
شود، در اين آيه ابتدا، وظيفـه حاكــمِ جامعـه بيـان شـده و        طور كه ملاحظه مى   همان

حتّـى بعـضى از مفـسرانِ اهـل سـنّت، ماننـد       . انـد  سپس، مردم، مأمـور به اطاعـت گـشته    
اند كه خداوند، ابتدا، حاكمان را بـه اداى امانـت و حكمرانـى بـه                 زمخشرى نيز اظهار كرده   

  27.ور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ايشان فراخوانده استعدالت، مأم
اين تقدم و تأخّر، حاكى از آن است كه اطاعت از ايـشان، مـشروط بـه اداى امانـات و                     

» اداى امانات به اهل آن    «شايد ذكر دو خصوصيت در اين آيه، يعنى         . حكم به عدالت است   
يكـى، شايـستگىِ    :  شرايط حكومت باشد   ، اشاره به دو مرحله از     »حكم بر اساس عدالت   «و  

حاكم براى احراز حكومت، كه امانتى الهى اسـت و ديگـرى، محـورِ عملكـرد حـاكم، كـه                    
شـود   فقدان هر يك از دو شرط، يعنى شايستگى و اجراى عدالت، سـبب مـى              . عدالت است 

ه كه حقِّ حاكميت و ولايت، از حاكم سلب شده و حقِّ تـصرّف در شـئون جامعـه را نداشـت      
  .باشد و طبعاً، اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود

اند، ولـى يكـى از مـصاديق     را در آيه، بر معانى گوناگونى حمل كرده    » امانت«مفسران،  
، مطلـق بـوده و در روايـات فراوانـى، بـر             »امانـت «اند؛ چرا كه     دانسته» امامت«بارز آن را    

 علـى الـسماوات و      نـة إناّ عرضنا الأمـا   ﴿در آيه   » امانت« براى   28.شده است  منطبق  » امام«
الأرض و الجبال فأبين أن يحملنهـا و أشـفقن منهـا و حملهـا الإنـسان إنَّـه كـان ظلومـاً                       

 نيز معانى گوناگونى ارائه شده است و يكى از اين معانى كه در روايـات نيـز وارد                   29﴾جهولاً
ى بن ابـراهيم    عل. است» حكومت«يكى از شئون امامت، نيز      . است» منصب امامت «شده،  

تفسير كـرده و دليـل آن را آيـه مـورد بحـث      » امامت و امر و نهى«قمى، امانت را در آيه،     
، در  »ظلوم و جهول  « بر همين اساس، به كار رفتن        30. شده است   دانسته كه به ائمه، خطاب    

ذيل آيه، براى انسان نيز از اين جهت دانسته شده كه او به خود ظلم كرده و در نگهـدارى                    
  31.باشد، وفادار نمانده است مانت كه همان اطاعت از امام مىاز ا

نيز كـه مطلـق آورده شـده، بـر اعـم از قـضاوت و                » حكم بر اساس عدالت   «چنان كه   
حكـم بـر اسـاس      «حكومت، حمل شده است؛ زيـرا، قضاوت عـادلانه، يكى از مـصاديـق            
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كند و حـضرت پاسـخ        درباره اين آيه مبارك سؤال مى      زراره از امام باقـر   . است» عدل
  :دهند مى

را به امام بعدى بسپارد؛ چرا كـه او مجـاز           ) امامت(خداوند، امام را مأمور كرد كه امانت        
 كـه اينـان   ﴾...إذا حكمتم بين النـاس ﴿آيا نشنيدى اين آيه شريفه . نيست آن را از او بازدارد  
  32ساخته است؟بينى كه خداوند، حكاّم را مخاطب  آيا نمى! حكاّم هستند؟ اى زراره

علاوه بر اين آيـه، در سـخنان پيـشوايان دينــى نيــز اطاعـت از حاكــم اسلامــى،                    
 پس از اعزام مالك اشتر به عنـوان والـى مـصر،      امام على . مشـروط دانسته شده است   

نويسند و ضمن معرفى مالك، آنان را به همراهـى و اطاعـت              اى به اهالى اين شهر مى      نامه
  :فرمايند مىاز او فرا خوانده و 

 به سخنش گوش فرا دهيـد و        33فاسمعوا له و أطيعوا أمرَه في ما طابق الحقَّ؛        «
  .»دستورش را در مواردى كه مطابق با حق است، پيروى كنيد

حضرت، اطاعت مردمِ مصر را از مالك اشتر، مشروط به منطبق بودن دستورهاى او بـر                
  .داند حق مى

شـود و   در منابع شيعه و اهل سنّت مشاهده مـى دليل معروف ديگرى كه در اين زمينه،    
اى از رسول گرامى     مورد استناد اكثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب، قرار گرفته، جمله           

  34» الخالقمعصية لمخلوقٍ في عةلاطا«:  است كه فرمودنداسلام
 ـ هاى انسانى حـاكم دانـسته      برخى از محقّقان معاصر، اين جمله را بر همه اطاعت           35د؛ان

بدين معنا كه هر جا انسان، وظيفه دارد از شخصِ ديگرى اطاعت كند، مثل اطاعت فرزنـد                 
از پدر و مادر يا اطاعت شهروندان از حاكم، در صورتى كـه متـضمن ارتكـاب معـصيتى از                    
معاصى الهى يا ترك يكى از فرايض الهى باشد، نه تنها اطاعت واجب نيست، بلكه ارشاد و                 

  .لازم استهدايت شخص آمر نيز 
ماجراى معروف ديگرى كه از صدر اسلام، مورد اسـتناد قـرار گرفتـه، ايـن اسـت كـه                    

در ميانـه راه، ميـان      . پيامبر، گروهى را به فرماندهى يكى از مسلمانان، به جنگى اعزام كرد           
فرمانده، با استناد به مأموريت خود از       . فرمانده و مسلمانان تحت امر او، اختلافاتى بروز كرد        

، آتـشى بـر   »كه مگر نشنيديد پيامبر، شما را به اطاعـت از مـن امـر فرمـود         « پيامبر،   سوى
ايـن دسـتور، سـبب      . افروخت و به سربازان تحت امر خود، دستور داد تا داخل آتش شـوند             

اى به شدت،    اى، اطاعت از او را لازم شمرده، ولى عده         اختلاف در ميان سربازان شد و عده      
 رسـيده و از ايـشان كـسب         ه، توافق كردند كـه خـدمت پيـامبر          بالاخر. مخالفت كردند 
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شـديد، تـا روز قيامـت، در آتـش         اگـر داخـل آتـش مـى       «: ايـشان فرمودنـد   . تكليف كننـد  
  .»مانديد مى

  36.» في المعروفعة االله إنَّما الطامعصية في عةلاطا«: اى معروف فرمودند سپس جمله
ل داشته باشد، گذشته از اينكه ترتيب اثـر  اطاعت از حاكم كه نافرمانى خداوند را به دنبا       

دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خويش، پـا را فراتـر نهـاده، سـبب                   
منْ أرضى سلطاناً بـسخط االله      «:  فرمودند پيامبر اكرم   . خروج شخص از دايره دين است     

  37.»تعالى خَرَج من دين االله
علـى رغـم نهـى      «: حضرت اعتراض كرد   در پاسخ عثمان كه به آن        حضرت على   

سخنى به ايـن    » من از مشايعت ابوذر در تبعيد به صحراى ربذه، چرا او را مشايعت كردى؟             
  :فرمودند مضمون 

آيا هر چه را تو بدان دستور دهى؛ در حالى كه حق، بر خلاف آن باشـد، توقّـع داراى از      
  38!كنيم چنين نمى! دستور تو پيروى كنيم؟ به خدا سوگند

 الخـالق، فقـد     معـصية منْ أطـاع مخلوقـاً فـي        «: فرمايند  مى مچنين امام صادق  ه
 كسى كه شخصى را، در معصيت و نافرمانى خـدا، اطاعـت كنـد، در حقيقـت، او را        39عبده؛

  .»عبادت كرده و تحت رقيت و بندگى او در آمده است
مـورد  شـود كـه      اطلاق كلام حضرت، شامل اطاعت از حاكم در معصيت الهى نيز مـى            

سيره خلفاى صدر اسلام نيز چنـين بـود         . مذمت قرار گرفته و حقيقت آن آشكار شده است        
هاى الهى، از ما پيروى نكنيد كه        خواستند تا در صورت نافرمانى ما از فرمان        كه از مردم مى   

  .هايى از آن در مباحث قبلى گذشت نمونه
  

  عمل حاكم به وظايف قانوني خويش. 3
لازم براى اطاعت از حاكم اسلامى، آن است كه حاكم، به وظايف            يكى ديگر از شرايط     

. بدون شك، حاكم، وظايف سنگينى بر عهـده دارد        . قانونى خود در رابطه با مردم عمل كند       
اطاعت از دستورهاى حاكم، در صورتى بر مردم لازم است كـه وظـايفى را كـه او در ايـن                     

  .منصب بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد
حكومت اسلامى است كه با اسـتدلال       » امانت بودن «كى از دلايل روشن اين شرط،       ي
خداونـد، در آن آيـه،      . در مباحث گذشته مـورد توجـه قـرار گرفـت          » آيه مباركه امانت  «به  

حاكمانِ جامعه را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت مـأمور كـرده اسـت، سـپس در آيـه         
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، فرا خوانده؛ از ايـن رو، حتّـى بعـضى از مفـسران اهـل                بعدى، مردم را به اطاعت از ايشان      
را مشروط به اداى امانـت و حكمرانـى عادلانـه از سـوى حـاكم                » لزوم اطاعت «سنّت نيز   

  : نقل شده كه فرموده انددر تفسير اين آيه، روايتى از حضرت على. اند جامعه كرده
ل شده، حكم كند و امانـت را        چه از ناحيه خداوند ناز    بر امام، لازم است كه بر اساس آن       

اش كنند   او، هرگاه چنين كند، بر مردم، لازم است كه سخنانش را بشنوند و پيروى             . ادا كند 
  40.و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند

 اطاعت از افرادى را كه به عنوان حاكم به مأموريت فرستاد، منـوط بـه                پيامبر اكرم   
اى كه هنگام اعـزام عـلاء بـن          حضرت، در نامه  . كرد مىانجام دادن وظايف از سوى حاكم       

  :حضرمى به بحرين نگاشتند، خطاب به مردم آن ديار فرمودند
علاء بـن حـضرمى را بـه سـوى          . توانيد، تقوا پيشه كنيد    تا آن جا كه مى    ! اى مسلمانان 

بگسترد و شما اعزام كردم و به او امر كردم كه از خداى يكتا، پروا كند و در ميان شما، بال                    
به مهربانى، رفتار كند و روش نيكويى در پـيش بگيـرد و ميـان شـما و هـر كـسى را كـه                       

  .كند به آن چه خداوند در كتابش، از عدالت امر فرموده، حكم براند ملاقات مى
اگر او اين گونه رفتار كرد، اگـر بـه عـدالت، حكـم         . شما را نيز به پيروى از او امر كردم        

يم كرد و در برابر طلـب رحمـت ديگـران، رحـم كـرد، شـما نيـز بـه             راند و به عدالت، تقس    
  41.اش دهيد اش كنيد و به نيكى يارى سخنانش گوش فرا دهيد و پيروى

نظر از مسئله لزوم اطاعت، حاكمى كه خود به قوانين دينـى و اجتمـاعى، ملتـزم                  صرف
اند اعتمـاد مـردم     تو نبوده و وظايف خود را در تأمين حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمى             

مردم، بـه كـسى كـه       . را براى التزام به قوانين و همكارى و مشاركت با حكومت جلب كند            
خود، قوانين را زير پا بنهد، ولى آنان را به اجراى قوانين دعوت كند، اطمينان نداشته و بـه                   

  .دهند نمى اطاعت از او تن 
  

   مسائلپاسخ به برخي ) ج
اعت از حاكمِ فاقد شرايط، لازم نيست، بلكه نوعى جرم          در مباحث گذشته در اين كه اط      

شود و نيز جواز سرپيچى از دستورهاى حاكمى كه مردم را به معصيت خدا فرا                محسوب مى 
اينـك بـراى    . كند، به تفصيل سخن گفتيم     خواند يا به وظايف قانونىِ خويش عمل نمى        مى

-بهامات، لازم بـه نظـر مـي     اى ا  تكميل بحث، پاسخ به چند سؤال، جهت روشن شدن پاره         
  .رسد
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اولاً، آيا حاكم به مجرد تخلّف از قانون يا ارتكاب معصيت، از ولايـت، معـزول اسـت و                   
تواند در منصب حكومت و ولايت، باقى بماند يا عزل و بركنارى او مشروط بـه انجـام                   نمى

  امورى يا از دست دادن شرايطى است؟
هـاى مختلـف     ند در برابر تخلفات حاكم در زمينه      توان العملى كه مردم مى    ثانياً، آيا عكس  

تواننـد برخـورد متفـاوتى       نشان دهند، يكسان است يا به تناسب نوع و اهميت تخلـف مـى             
داشته باشند؟ مثلاً برخورد مردم با حاكم، در صـورتى كـه فـرد نـالايقى را بـر مـسئوليتى                     

ق مـردم را تـضييع      المال به ناحق تـصرف كـرده يـا حقـو           گمارد، با صورتى كه در بيت      مى
  كند، يكسان است؟ مى

طور كه مجازند در برابر تخلفات فرماندار يا استاندار بايستند و به او              ثالثاً، آيا مردم همان   
  توانند بايستند و اعتراض كنند؟ اعتراض كنند، در برابر حاكم اسلامى نيز مى

كارانِ امورِ جامعه، حـق و     اندر رابعاً، آيا ايستادگى در برابر تخلفات احتمالىِ حاكم و دست         
  اند؟ وظيفة همگان است يا اقشار خاصى، مجاز يا موظف به مخالفت و اعتراض

توان حاكم اسلامى را فقط به سبب ارتكـاب          رسد نمى  به نظر مى  : پاسخ پرسش نخست  
يك خطا يا گناه يا تخلف از قانون و يا كوتاهى در انجام وظيفه، از مقام و منصبِ ولايـت،                    

نست و عملاً براى بركنارى او اقدام كـرد؛ چون غيـر از پيشوايان معـصوم، همـه                معزول دا 
از . ناپذير اسـت   وسيله همگان، اجتناب   اند و انجام آن به       ها در معـرضِ خطا و لغـزش      انسان

اين رو، ارتكاب يك گناه صغيره يا تخلف از قانونى نـه چنـدان مهـم، حـاكم را از عـدالت                      
ناحيه او،  توان به مجرد صدور معصيتى از حاكم يا ظلمى از  رو نمى از اين42.كند ساقط نمى

در . شـمرد  در موردى خاص، حكم به انعزال قهرى او صادر كرد و خروج عليـه او را جـايز  
امـور   كند كه آن گناه و ظلـم، بـه امـور شخـصى، مربـوط باشـد يـا        اين مورد، تفاوتى نمى

 باشد يا يكى از وزرا و اُمراى او؛ چرا كه           اجتماعى و يا اين كه شخص مرتكب، حاكم جامعه        
در فتوا يـا   اى از اين امور به اختلاف زند و چه بسا پاره از غيرمعصوم، چنين مواردى سر مى

  .تأويل يا تشخيص موضوع، مرتبط باشد
حكم به انعزال قهرى حاكم يا جواز خروج عليه او و تخلّف از اوامـر مـشروع او، بـدون                    

انجامد؛ به خصوص، اگر اين تخلّف از ناحيـه مـأموران            هرج و مرج مى   اى معين، به     ضابطه
كنيم كـه مـراد از    ممكن است در مفهوم فاسق يا جائر يا ظالم، مناقشه. حكومتى، رخ دهد

است و نه صرف صدور معصيتى صـغيره، و بعيـد نيـست     اين عناوين، وصف ثبوتى و ملكه
 چنين مواردى، منصب، به قوت خـود  در. كند كه عدالت، همچنان بر چنين شخصى صدق
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كرد و در عين حال، اطاعتش در امور امـت،   باقى است، ولى بايد حاكم را نصيحت و ارشاد
امـا اگـر انحـراف حـاكم،     . واجب نيست لازم و واجب است؛ هر چند در معصيت، اطاعتش

ارد و بيت   اساسى و از موازين اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هواى نفس بگذ                
درآيد، و به نصيحت و تذكّر نيز وقعـى   المال را اموال شخصى بپندارد و جزء عمال استعمار

مراتب، بايد او را از حكومـت عـزل كـرد و     ننهد و علو و استكبارش افزايش يابد، با رعايت
  43.خواهد بود اگر عزلش نيز مقدور نبود، حكومتش نامشروع

آمـدهايى كـه بـه دنبـال دارد و     ظر اهميت و آثار و پي  بر اين اساس، تخلفات حاكم از ن      
توان حـاكم را هـم بـه سـبب           نمى. است گذارد، متفاوت    تأثيرى كه در موقعيت او بر جا مى       

ارتكابِ يك گناه صغيره و هم به دليل ظلم و اجحاف به مردم و اخـتلاس در بيـت المـالِ                     
هـر يـك از مـوارد يـاد     .  كـرد مسلمانان و هم به خاطر از دست دادن شرايط رهبرى، عزل     

آيد تا وقتى    از ادله ولايت حاكمِ واجد شرايط بر مى       . شده، داراى آثار و تبعاتى متفاوت است      
حاكم، واجد شرايط رهبرى است، يعنى داراى قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعى بوده و               

دانـست؛ هـر چنـد      تـوان او را از مقـامش معـزول           عدالت، تقوا، مديريت و تدبر دارد، نمـى       
روشن است پس از اثبات برخوردارى حاكم از شـرايط يـاد شـده، از               . تخلفاتى از او سر بزند    

عـدالت و  . شـود  دست دادن آنها به مجرد ارتكاب يك گناه يا تخلف از قـانون اثبـات نمـى        
تقوايى كه در حاكم اسلامى لازم است، فراتر از عدالت و تقوايى است كـه بـراى مناصـب                   

ماعى؛ همچون قضاوت، امامت جماعـت، شـهادت در دادگـاه و امثـال آن معتبـر                 ديگر اجت 
علاوه، همين كه به مـردم اجـازه داده شـده كـه حـاكم اسـلامى را                   به  . شمرده شده است  

نصيحت كنند و از او انتقاد و در صورت، لزوم امر به معروف و نهى از منكـر كننـد، معلـوم                      
 و لغـزش، از مقـام و منـصب خـويش معـزول              شود حاكم اسلامى با يك تخلف و خطا        مى

پس تا وقتى كـه     . ماند نيست و گرنه موردى براى نصيحت، انتقاد و امر و نهى او باقى نمى             
  .حاكم، واجد شرايط است، داراى ولايت بوده و احكامش نافذ است

پاسخ اين پرسـش تـا حـدودى از جـواب پرسـش نخـست روشـن                 : پاسخ پرسش دوم  
هاى لازم را داراسـت، از مقـام و          معلوم شد حاكم تا شرايط و ويژگى      بعد از آن كه     . شود مى

هـاى   شود، برخورد با تخلفات احتمالى او به تناسب هر كـدام، شـيوه             منصب خود عزل نمى   
بديهى است كه تخلفات او يكسان نيست تا برخـورد بـا آنهـا و مجـازات                 . طلبد مناسبى مى 
 جامعه، جزئـى اسـت و گاهــى تخلـف و     گاهـى تخلف حاكمان و كارگزارانِ    . يكسان باشد 

مراعات مراتـب مختلـف از نـصيحت و تذكــر تـا انتقـاد،               . انحراف، بزرگ و اساسـى است    
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اعتراض، استيضاح و برخوردهاى قهرآميـز و عزل و بركنـارى در صورت يـأس از اصـلاح،       
 هايى كه دچار خطـا و لغـزش شـده، ولـى هنـوز              اطاعت از حاكـم در عرصه    . ضرورت دارد 

صلاحيت خود را براى رهبرى و حاكميت، از دست نداده، لازم نيست، اما اين تعداد خطا و                 
تـا وقتـى كـه      . هـا نيـست    لغـزش مجوزى بـراى سرپيچى از دستورهاى او در همه زمينـه          

نـشده، تـلاش    » طـاغوت «و  » جائر حاكمِ  «حاكم، شرايط لازم را از دست نداده و مصداق          
  .عتراض و برخوردهاى قهرآميز مجاز نيستبراى عزل و بركنارى او و ا

بينـى و تنظـيم    اى پـيش  هاى سياسىِ امروز، نهادهـاى سياسـى بـه گونـه     البته در نظام 
بينـى   هـاى پـيش    شود كه همه مراتب ياد شده، در چارچوب قانون و با استفاده از اهـرم               مى

داده، نيازى به   شده انجام گيرد و براى عزل و بركنارى حاكمى كه شرايط لازم را از دست                
قيام مسلحانه و انقلاب قهرآميز نباشد، اما در موارد متعددى مـشاهده شـده كـه حـاكم بـا                    

توان به سـهولت او را از كـار بركنـار     ماند و نمى اعمال ديكتاتورى، در رأس قدرت باقى مى   
  .كرد

لـب  به هر حال، بحث، جنبه نظرى داشته و با استناد به دلايل معتبر، درصدد تبيين مط               
هـاى قـانونى و نهادهـاى     هستيم؛ به طورى كه اگـر در يـك نظـام سياسـى، نتـوان از راه          

بينى شده، حاكمى را اصلاح، تأديب، استيضاح و در نهايت، از قدرت بركنار كـرد، آيـا                  پيش
  مردم، مجاز به قيام قهرآميز هستند؟

لفـات  بدون شـك، مـردم، حـقِّ، بلكـه وظيفـه دارنـد در برابـر تخ                : پاسخ پرسش سوم  
. مسئولان، مجريان و مديرانِ جامعه بايستند و ناظرِ سـاكت تخلفـات و انحرافـات نباشـند                

احساس مسئوليت همگانى در برابر صاحبان قدرت در جامعـه، ضـامن سـلامت از آفـات و                  
حاكمان جامعه، داراى مقام و موقعيت يكسانى نيستند و تخلفات آنان، آثـار   . انحرافات است 

تخلف يك فرماندار در محدوده مسئوليت و اختيـاراتش، آثـار و            . اوتى دارد آمدهاى متف و پي 
عواقب محدودى دارد، اما تخلف رئيس جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رهبر در يـك نظـام                  

العمل شـهروندان نيـز در برابـر تخلفـات           عكس. ترى دارد  سياسى آثار و پيامدهاى گسترده    
 و موقعيت او و مناسـب بـا تخلفـى كـه انجـام داده،                احتمالى هر يك، بايد متناسب با مقام      

تر برخـوردار اسـت،      توجه به اين نكته كه برخورد با كسى كه از مقام و موقعيت مهم             . باشد
طـور   حاكم اسلامى كه به   . تر خواهد كرد   بيشترى، لازم دارد و برخوردها را سنجيده       ظرافت  

رضـايت و آمـادگى مـردم، جهـت         غيرمستقيم، داراى ولايت از جانب خداسـت و البتـه بـا             
مردم بـه عنـوان     . است» حرمت و قداست  «حمايت از او، در مصدر امور قرار گرفته، داراى          
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گذارنـد و در     كنند، امكانات خـود را در اختيـار او مــى           انجامِ وظيفه دينى، از او اطاعت مـى      
چنـين  . كننـد  صورت لـزوم به امر او در جبهه جنگ حضور يافته و جـان خـود را فـدا مـى                   

  .  شخصيتى در ديد مردم، داراى حرمت و قداست است
توان به   هر چند در اين مكتب، هر انسانى در جامعه اسلامى، داراى حرمت است و نمى              

هاى مختلف، حرمت افراد را زير پا نهاد، اما حاكم اسلامى به لحاظ رسـالت سـنگينى                  بهانه
 عـلاوه بـر شـخص خـود، شخـصيت           اش نهاده شده، بر مـردم حقـوقى دارد و          كه برعهده 

شكستن حرمت و ناديده گـرفتن حقـوق       . اش نيز از حرمت و قداست برخوردار است        حقوقى
به » قضاوت و نقض حكم قاضى    «فقهاى اسلام در بحث     . او بدون دليل، جرم و گناه است      

اند و در صورتى كه نقض حكمِ قاضى به صورت علنى، حرمت او را               اين نكته عنايت داشته   
ند و آبرويش را در معرض خطر قرار دهد، نقض حكـم را فقـط بـه صـورت مخفــى،                    بشك

اين مسئله، درباره حاكم اسلامى كه در رأس جامعه اسلامـى قــرار دارد             . اند مجاز شمـرده 
گـر برخورد مردم بـا او هـستند، از حـساسيت بيـشترى برخـوردار                و دوست و دشمن، نظاره    

و » بقاى جايگاه والاى حـاكم    «م در ميان مردم، منوط به       ويژه كه نفوذ كلمه حاك     است؛ به   
حاكمى كه به سبب يك خطا يا تخلف كوچـك، مـورد            . اوست» حفظ حرمت و شخصيت   «

توانـد بـا نفـوذ       اعتراض و انتقاد عام و خاص قرار گيرد و آبرو و حيثيتش تهديد شود، نمـى               
  .ن دفاع كندكلمه، جامعه را اداره و در برابر دشمنان، از حقوقِ شهروندا

مردم در برابـر يكـديگر و در مقابـل حاكمـانِ جامعـه، مـسئوليت            : پاسخ پرسش چهارم  
. همگانى دارند، اما اقدام به اين وظايف، شرايطى لازم دارد كه همگـان، واجـد آن نيـستند                 

 ويژه در جوامع     ها و منكرها، مصالح جامعه، عملكرد مسئولان و نهادها، به          آگاهى از معروف  
 امروزى در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگـى، اجتمـاعى و نظـامى، شـرط                پيچيده

علما و صاحبان بـصيرت     . لازم ورود به عرصه انتقاد، نصيحت و امر و نهى كارگزاران است           
آيـات و  . در اين زمينه به لحاظ برخوردارى از علم و آگـاهى، مـسئوليتى چنـد برابـر دارنـد           

عالمان و دانشمندان بر عهده دارند، تأكيد دارنـد و فقهـاى    احاديث، به مسئوليت مهمى كه      
هاى مهم علما، جهـت اصـلاحِ امـورِ          آنها به تبيينِ وظايف و مسئوليت      برجسته با استناد به     

  شخصيتى مانند اميرالمـؤمنين علـى      44.اند جامعه و جلوگيرى از فساد و تباهى پرداخته       
كـه خداونـد از عالمـان جهـت دفـاع از حقـوق              قبول مسئوليت اداره جامعه را، به پيمـانى         

  45.سازد مظلومان گرفته، مستند مى
هـاى   هاى سياسى، تأسيس نهادهاى قانونى و تنظيمِ امـور در چـارچوب            امروزه در نظام  
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هـاى   تر كرده است؛ به طـورى كـه بـا آسـيب            مشخص قانونى، برخورد با تخلفات را آسان      
استفاده از مقام و موقعيت خويش،        كه با سوء   كمترى، با تخلفات برخورد مي شود و افرادى       

گيرند، باز خواست شـده و در صـورت لـزوم،     هاى مشروعِ مردم را ناديده مى      حقوق و آزادى  
عمـومِ  . اما به هر حال، نبايـد مـسئوليت همگـانى را از مـردم سـلب كـرد                 . شوند بركنار مى 

        ت نسبت به سرنوشتاى كه در آن      خود و جامعه   شهروندان، وظيفه دارند با احساس مسئولي
ها جهـت اصـلاح امـور در حـد تـوان خـويش قـدم                 كنند، نسبت به ساير انسان     زندگى مى 

هـاى سياسـى بـه لحـاظ         هــا و گـروه    چنان كه نهادهايى ماننـد احـزاب، انجمـن        . بردارند
 آنان از نعمت  . ها وظيفه بيشترى نسبت به عموم مردم دارند        برخـوردارى از امكانات و اهرم    

. توانند جهت آگاهى بخشيدن به جامعه تلاش كننـد         موقعيت اجتماعـى برخـوردارند و مـى    
دهى بـه مـسئولان،      رسانى، مشورت  همچنين مطبوعات و جرايد كه از توان و مجال اطلاع         

هـاى سياسـى     بررسى مسائل و معضلات اجتماعى، انتقاد از عملكردها و نظارت بر فعاليـت            
  .دارند اند ـ مسئوليت   بيش از ديگران كه فاقد اين امكان و فرصتمندند ـ دولتمردان بهره

  
  بنديجمع
، حق و امتياز نيست؛ بلكه تكليف و مـسئوليت          »ولايت و حكومت  «در مكتب تشيع،    . 1
  .است
اى موظَّـف بـه اعمـال ولايـت بــر      در انديـشه سياسـي تـشيع، همچنـان كـه عـده      . 2

  . اند ا بر عهده دارند، شهروندان نيز مكلَّف به اطاعتانـد و اصلاح امـورِ جامعه ر ديگـران
گرچه يكى از مظاهرِ روشنِ وفادارى نسبت به حكومت، پيروى از دستورهاى حـاكم              . 3

بندى بـه    ، پاى »وفادارى به حكومت و بيعت با حاكم      «اسلامى و قوانين اجتماعى است، اما       
بندى نسبت بـه   ، پاى »ز حاكم اطاعت ا «اصل و اساس حكومت و بيعت با حاكم است، ولى           

، نـسبت بـه     »وفـادارى «از ايـن رو،     . هر يك از اوامر او و هر كدام از قوانين حكومت است           
، نسبت به هر يك     »اطاعت«شود، ولى    اساس حكومت و خلافت حاكمِ اسلامى، مطرح مى       

  .هاى اوست از دستورها و فرمان
مر حاكم سرپيچى كند، لزومـاً، بـه        در بعضى موارد، به عللى، از يكى از اوا         اگر كسى   . 4

به همـين جهـت، در كلمـات        . نيست» وفايى نسبت به حكومت و بيعت شكنى       بى«معناى  
شكنى، تخلُّفى بسيار بزرگ است و مجازات آن، سنگين توصيف شده؛           ، بيعت امام على 
نون و  كه نافرمانى از يكى از قوانين و مقررّات، مجازاتى متناسب با اهميـت آن قـا                در حالى 
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  .دستور دارد
از ديدگاه اسلام، وظيفه ديني مردم در بيعت و رضايت و پذيرش حكومت و حـاكم،                . 5

منحصر نيست، آنها بايد در استمرار حكومت و استحكام آن نيز نقشِ مثبـت داشـته باشـند           
  .آيدكه اطاعت از فرمان هاي حكومت، بخشي از اين وظيفه به شمار مي

م، به لحاظ برخـوردارى از عـصمت ـ كـه از گنـاه و خطـا       اطاعت از حاكمان معصو. 6
مبرّايند ـ مطلق است؛ اما نـسبت بـه حاكمـان غيـر معـصوم، اطاعـت، شـرايطى دارد كـه          

اسـت و   » عـدالت «و  » اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهـى       «ترين شرايط آن     مهم
  .هستندمرجع تشخيص و تحققِ آنها عموم شهروندان يا نمايندگان آنان 

در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امـر و نهـى دارد؛ لازم                 . 7
از ايـن رو، در  . اسـت » اطاعت از طـاغوت «شمرده شده، ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط،         

توانـد در رأس   شخصِ فاقد صلاحيت، حتى با رضايت مردم نيز نمـى  فلسفه سياسى تشيع،
است كه نه   » طاغوت« چرا كه در فرهنگ اسلامى، چنين فردى مصداق          قدرت باقى بماند؛  
  .ولايت بر مردم دارد و نه مردم، مجاز به اطاعت از او هستند حقّى در اعمال

شـود كـه حـقِّ       عدم شايستگى حاكم براى احراز حكومت و اجراى عدالت، سبب مى          . 8
ن جامعـه را نداشـته باشـد و         حاكميت و ولايت، از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شـئو            

  .طبعاً، اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود
در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكم، مشروط به اداى امانات و حكم بـه عـدالت                 . 9
  .است

اطاعت از حاكم ـ كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد ـ گذشته از اين كـه،    . 10
مى است كه از حدود اختيارات خـود، پـا را فراتـر نهـاده             ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاك     

  .است؛ سبب خروج شخص از دايره دين است
در رابطه با كيفيت اطاعت از حاكم و دولت در جامعه اسلامي بـا توجـه بـه مبـانى      . 11

گـاه خواسـتار اطاعـت       دين اسلام و تأكيد فراوانى كه بر رشـد و آگـاهى مـردم دارد، هـيچ                
  .حتى اطاعت از حاكمان معصوم، آگاهانه است. ز دولتمردان نيستكوركورانه مردم ا

  
  گيرينتيجه

 حاكمِ واجد شرايطى است كه از جانب خداونـد،          ،در انديشه سياسي تشيع، مراد از حاكم      
بـر اسـاس ايـن      . حقِّ حاكميت دارد؛ نه هر صاحب قدرتى كه بر مسند حكومت، تكيه زنـد             
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شود، مردم به عنوان تكليف دينى، بـه ايـن           وضع مى بينش، اگر در نظام اسلامى، مقرراتى       
با توجه به مبانى اين مكتب، در اين كه رفتار سياسى شهروندان در             . كنند مقررات عمل مى  

همچنـين در ايـن كـه       . اسـت، ترديـدى وجـود نـدارد       » انجام تكليف دينى  «جامعه دينى،   
رد و اگر شبهه و ترديدى    مخالفت با حاكمانِ معصوم، مخالفت با خداست، ترديدى وجود ندا         

باشد، در مورد حاكمان غير معصوم است، ولى در مورد ايشان، گذشته از اين كه اطاعت بـا                  
باشـد، در واقـع، اطاعـت از حاكمـان عـادل، اطاعـت از                اذن و دستور پيشوايان معصوم مى     

اگر حاكم اسلامى، داراى شئون متفاوت افتا، قضاوت و حكومـت اسـت و              . معصومان است 
عت از او در عرصه افتا و قضا، اطاعت از احكام و دستور خداست، پيروى از او در شـأنِ                    اطا

حكومتى نيز، اطاعت از كسى است كه چنين شأنى را براى حاكم، مقرر كرده و بـه او حـقّ        
فتواى «و  » قضاوت حاكم در محكمه   «توان اطاعت از     از اين رو، نمى   . امر و نهى داده است    

وظيفـه  «تفكيك كرد و يكـى را انجـام         » اوامر حكومتى «را از اطاعت در     » او در مسند افتا   
  .»انجام تكليف دينى«دانست و ديگرى را » ملى و شهروندى

منشأ چنين پندارهايى درباره تعاليم اسلامى، تفكر رايج در جهان مـسيحيت اسـت كـه                
د تفكيـك شـده، مـردم تنهـا در زنـدگى فـردى خـو       » وفادارى مـدنى «از » تكليف دينى «

اند، اما زندگى اجتماعى و حيات سياسى از قلمرو دين، خارج است و مردم، تنهـا بـه                   متدين
اگر عمـل نكردنـد، مقتـضاى حـق         . كنند عنوان شهروند، به وظايف مدنى و ملى، عمل مى        

آيا چنـين برداشـتى از تعـاليم اسـلامى، جـز            . شان شود  تواند، متعرض  آنهاست و كسى نمى   
  است؟» تفكيك دين از دنيا«، بلكه »ستجدايى دين از سيا«تفكر 
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   هانوشتپي
                                                 

  . 169، خطبه نهج البلاغه. 1
 الاولى،   الطبعة)ق. هـ1419 تراث الشيخ الاعظم، لجنة: قم ( المكاسبشيخ مرتضى انصارى، .2
  .153 ص

) ق. هـ ـ 1408 مركـز العـالمى للدراسـات الاسـلامى،        (دراسات فى ولاية الفقيـه    حسينعلى منتظرى،   . 3
 .30 ، ص1 الاولى، ج الطبعة

 .58آيه ) 4 (نساء. 4

، 2 ج) ق. هـ ـ 1403مكتبـه آيـه االله مرعـشي نجفـي،          : قم (مجمع البيان الفضل بن حسن الطبـرسى ،      . 5
 .65 ص

 .101 ص ،1 الطبعة الاولى، ج) ق.هـ1415مؤسسة البعثة، : قم (تفسير البرهانسيد هاشم بحرانى، . 6

چـاپ اول،   )   ش 1373 خمينـى،  مؤسسه تنظيم و نـشر آثـار امـام        : تهران (ولايت فقيه امام خمينى،   . 7
 .73-75 ص

 .59آيه ) 4 (نساء. 8

چاپ پـنجم،   ) ق. ه ـ1412عاتي اسماعيليان،   مؤسسه مطبو : قم ( الميزان سيد محمد حسين طباطبائى،   . 9
 .388 ، ص4 ج

 .همان. 10

 .54آيه ) 24 ( نور.11

؛ شأن نزول آيه، نزاع يك نفـر يهودى با يكـى از منافقـان اسـت كـه بـا آن كـه                       60آيه  ) 4 (نساء. 12
 ـ    يهودى، پيامبر اسلام را به عنوان قاضـى،         راى پيشنهاد كرد، ولـى شخص منافق، كعب بـن اشـراف، را كـه ب

 ).66 ، ص2 ، جپيشينالفضل بن حسن طبرسى، : ك.ر(گرفت، پيشنهاد كرد  قضاوت رشوه مى

 .391 ، ص4 ، جپيشين، سيد محمد حسين طباطبائى. 13

، 2 ج) النشر الاسـلامى، بــي تــا       مؤسسة: قم(، تحقيق، على اكبر غفارى      كمال الدين شيخ صدوق،   . 14
 اما الحوادث الواقعة فـارجعوا فيهـا الـى رواة حـديثنا فـانهم               و«: اند مرقوم فرموده ) عج(امام عصر   : 484 ص

 .»حجتى عليكم و انا حجةاللَّه



 
 
 
 

 
 
 
 

141

                                                                                                                   

 
يعه

 ش
سي

سيا
شه 

ندي
ر ا
م د

حاك
از 

ت 
طاع

ي ا
مبان

    

 .154 ، صپيشينشيخ مرتضي انصارى، . 15

 .55-54آيات ) 4 (نساء. 16

، 1 ج) 1381 المكتبـة الاسـلاميه،    :تهـران (اى   كمـره  كوه ، ترجمه حجة االله   اصول كافى يعقوب كليني،   . 17
 ).4 اب فرض طاعة الائمة، حكتاب الحجة، ب (348 ص

 .325 ، ص2 چاپ اول، ج)   ش1363 دارالكتب الاسلاميه،: تهران (مراة العقولمحمد باقر مجلسى، . 18

 .61 ، ص3  ج،پيشينفضل بن حسن طبرسى، . 19

تعليـق   تصحيح و تحقيق و ،تفسير عياشى،  )عياشى(ابى نصر محمد بن مسعود بن عباس سمرقندى،         . 20
 .248 ، ص1 ج) ق.هـ1382 چاپخانه علميه، : قم(لى محلاتى از سيد هاشم رسو

 .7 ص)  بي نا، بي تا، بي جا (مجالس،  )ابو عبداالله محمد بن محمد بن نعمان(شيخ مفيد، . 21

، 5 ج) ق.هـ ـ1413 مؤسـسة الرسـالة،     : بيـروت  (كنز العمال علاءالدين على بن حسام الدين هندى،       . 22
 .14313، ح 764 ص

 .است» مقبوله عمر بن حنظله«اين روايت، معروف به . 67 ، ص1 ، جپيشين يعقوب كليني،. 23

  ).4 ، ح45باب  (483 ، ص2 ج ،پيشينشيخ صدوق، . 24
 .60آيه ) 4 ( نساء.25

 .58، آيه همان .26

 .524 ، ص1 ج) ق.هـ1415نشرالبلاغه، : قم( الكشاف عن غوامض التنزيلزمخشرى، . 27

 .101 ص، 1 ، جپيشينسيد هاشم بحرانى، . 28

ها عرضه كـرديم و همـه از تحمـل آن،           ها، زمين و كوه   ما امانت را بر آسمان    . 72آيه  ) 33 ( احزاب .29
 .امتناع كردند و انديشه كردند تا انسان پذيرفت و او هم در اداي امانت، بسيار ستم كار و نادان بود

 .535 ، ص1 لطبعة الاولى، جا) ق.هـ1411دارالسرور، : بيروت (تفسير القميعلى بن ابراهيم قمى، . 30

 .31 ص) مطبعة الحيدريه، بـي تـا: نجف (تفسير فرات كوفىفرات بن ابراهيم كوفى، . 31

 .101 ، ص2 ، ج پيشينسيد هاشم بحرانى،. 32

 .38، نامه البلاغه نهج. 33

، 43 چاپ سـوم، ج ) ق. هـ1403دار احيا التراث العربي، : بيروت (بحـارالأنوار محمد باقر مجلسى،   . 34
 .297 ص

چـاپ  ) ش1378مركز نشر اسـراء،     : قم( ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت     عبداالله جوادى آملى،    . 35
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 .98 اول، ص

 .14398 ، ح791 ، ص5 ، جپيشينالدين هندى،  علاء الدين على بن حسام. 36

 .80 ، ص3 ، جپيشينيعقوب كلينى، . 37

 .350 ، ص2 ، ج چاپ چهارم) نا، بي تا، بي جابي (پاينده  ، ترجمه ابوالقاسممروج الذهبمسعودى، . 38

 .116 ، ص71 ، جپيشينمحمد باقر مجلسى، . 39

 .312 ص ،2 ج)  دارالمعرفة، بـي تـا: بيروت( الدر المنثورجلال الدين سيوطى، . 40

الطبعه الاولي، ) ق. هـ1419مؤسسه دارالحديث، : تهران (مكاتيب الرسول على احمدى ميانجى، .41
 .619 ، ص2 ج

  . 618 ، ص1 ج،  پيشينحسينعلى منتظرى،. 42

 .593-594 ، صهمان. 43

 .454 ، ص1 ج)  مكتبه العلميه الاسلاميه، بـي تـا: تهران (تحريرالوسيلهامام خميني، : ك.ر. 44

، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما أخذاالله على العلماء أنْ                3 ، خطبه   البلاغه نهج. 45
 .ا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربهالا يقارو


